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    قانون فعاليت احزاب۱۰اده مجادله نهضت آزادي ايران با رئيس كميسيون م

  داند؟ چرا نهضت آزادي فعاليت خود را قانوني مي

  

  توضيح

 بـه  ۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران يك سازمان سياسي ملي ـ اسلامي ايران اسـت كـه در ارديبهـشت سـال      

 در دوران ستمـشاهي   . يافت  تأسيس االله طالقاني   همت مردان بزرگي چون شادروانان مهندس بازرگان و آيت        

كرد   ليه سلطه استبداد سلطنتي و استيلاي بيگانگان و براي آزادي و استقلال ملت و ايران عزيز مبارزه مي                 ع

 گـروه حـاكم مقاومـت كـرده و بـه       هـاي  و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برابر انحرافات و انحصارگري        

  .نون اساسي پرداخته استايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به امرا در چهارچوب قا

توانست فعاليت نهضت آزادي را تحمل كند، بر خلاف موازين قانوني روزنامه              متأسفانه، حاكميت كه نمي   

ميزان را تعطيل كرده و نهضت آزادي را از حق استفاده از ساختمان دفتر مركزي آن محروم ساخته اسـت                    

  . ف قانون معرفي كنندو ايادي آن اصرار دارند كه فعاليت نهضت آزادي را خلا

 نهـضت   هـاي   عوامـل خودكـامگي حـاكم عليـه نهـضت آزادي و پاسـخ      هايسه مقاله پيوست حاوي ادعا 

دهد كه چرا فعاليت نهضت آزادي ايران قانوني و ادعاي حاكميـت              ها به روشني نشان مي      اين پاسخ . باشد  مي

  .باشد خلاف قانون مي

گزارش را بخوانند و خود داوري كنند و اگر سخنان نهضت           كنيم اين     ما از مردم شريف ايران دعوت مي      

هاي اساسـي ملـت كـه     يابند، به حمايت از آن برخيزند و اجازه ندهند كه حقوق و آزادي  آزادي را بر حق مي    

  .باشد، بيش از اين پايمال گردد شامل آزادي فعاليت احزاب نيز مي

  

  بخش روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

 ۱۵۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  ضت آزادي به اظهارات اسداالله بادامچيان جوابيه نه

  ∗در چهره به چهره با صبح

  

  نامه صبح سردبير و مدير محترم مسئول هفته

بـا  » چهره بـه چهـره    «نامه در بخش دوم مصاحبة         شهريور ماه آن هفته    ۱۴شنبه    با سلام، در شماره سه    

 درج شده بـود كـه خواهـشمنديم بـر     آقاي اسداالله بادامچيان مطالبي خلاف واقع درباره نهضت آزادي ايران       

  .نامه درج فرمائيد اساس قانون مطبوعات، توضيحات زير را در اولين شماره بعدي هفته

  .»...آنها تقاضاي مجوز و پروانه كردند... در مورد نهضت آزادي«: اند كه ـ آقاي بادامچيان گفته۱

تواننـد درخواسـت پروانـه         كه احزاب مي   ايم، در قانون احزاب آمده است       طور كه بارها يادآور شده      همان

بيني مجوز نشده است و نهضت آزادي ايران نيز هيچگـاه درخواسـت مجـوز نكـرده                   نمايند و هيچ كجا پيش    

البتـه بنـابر   .  قانون احزاب خواستار صـدور پروانـه شـده اسـت      ۱۰بلكه با ارسال مدارك به كميسيون ماده        

، بـر حـسب قـانون اساسـي و قـانون      ۱۰اعضاي كميسيون ماده اذعان اخير آقاي بادامچيان و يكي ديگر از     

بنـابراين، پـيش كـشيدن      . الاطلاق آزاد است و مشروط به دريافـت مجـوز نيـست             احزاب، فعاليت احزاب علي   

  .برانگيز است از سوي آقاي بادامچيان سئوال» مجوز«مجدد موضوع 

امـر و   امـام ـ كـه اظهـارنظر مـستقيم ولـي      نامـة  . موارد تخلف قانوني شما زياد است«: اند ـ ايشان گفته۲

آن نامه در زمان وزارت آقاي محتشمي منتشر و به ...  است ـ در مورد شما خيلي صريح است و  فقيه ولايت

در همان موقع، يعني در زمان حيات امام، در ماهنامه پاسدار اسلام هـم    . جاهاي مختلف فرستاده شده است    

  .»...ه اظهار ترديد كردندها در مورد اين نام نهضتي. چاپ شد

  :اند شده) عمدي يا سهوي(در مورد نامه مورد بحث، آقاي بادامچيان مرتكب خطاي فاحش 

ـ نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب اسـلامي، بـرخلاف ادعـاي آقـاي بادامچيـان هرگـز در زمـان حيـات                       اولاً  

، آقـاي محتـشمي اولـين بـار آن را در            ماهها بعد از درگذشـت بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي          . ايشان منتشر نشد  

  .سخنراني خود در دانشگاه تهران از جيب درآورد و خواند و ظاهراً تعدادي هم در همان جا تكثير و توزيع شد

 به مجله پاسدار اسلام از آنها خواست تا نامـه را بـراي              ۰۴/۰۹/۶۸سپس آقاي محتشمي طي نامه مورخ       

و مجله پاسدار اسلام    »  ملّت انقلابي و شهيدپرور ايران درج نمايند       در صفحه مناسبي جهت اطلاع    «اولين بار   

  . آن را چاپ كرد۶۸هم در دي ماه 

آذر (اي منتـشر سـاخت        همان موقع دلايل مخدوش بودن اين نامه را طـي بيانيـه            نهضت آزادي ايران در   

  .خ خود به نشريه پاسدار اسلام نيز آنها را توضيح دادسو در پا) ۶۸

چگونه اسـت كـه آن را در آذر   .  نوشته شده است ۶۶ مدعي است كه نامه كذايي در بهمن         آقاي محتشمي 

   منتشر ساخته است؟ يعني مدتها پس از وفات امام؟۶۸

                                                      
  ۱۳۷۴ مهرماه ۱۸شنبه  ، سه۲۶نامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي صبح، سال اول، شماره  نقل از هفته ∗
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نهـضت آزادي ايـران بـا    .  سال اعلام نمود۷، دولت اجراي قانون احزاب را بعد از گذشت ۱۳۶۷در بهمن   

آقاي محتشمي به عنوان وزير كـشور وقـت در          . بال نمود تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتي از اين حركت استق       

  :اين مورد چنين اظهار داشت

فـردي كـه در چهـارچوب       . مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه اسـت           «

هاي غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و                 يك تشكيلاتي بوده و آن همه حركت      

كننـد و ايـن       كند و مطبوعات هم آن را پخـش مـي           نسبت به او و تشكيلاتش بدبين هستند، مصاحبه مي        مردم  

  »).۰۸/۱۱/۶۸جمهوري اسلامي (بهترين دليل براي وجود آزادي است 

اي كه    اي به نامه     هيچ اشاره  ۶۷شود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت در بهمن           به طوري كه ملاحظه مي    

  .نمايد وشته شده است، نمي ن۶۶مدعي است در بهمن 

 بـه طـور علنـي       ۱۰نه تنها وزير كشور وقت، كه مدعي اصلي نامه است، بلكه رئيس و اعضاي كميسيون ماده                 

 و  ۱۰، آقايان اصغرزاده، رئـيس كميـسيون مـاده          ۱۳۶۷در بهمن   . نمايند  آزادي فعاليت نهضت آزادي را عنوان مي      

اي پيرامـون     ي دكتر صدر، نماينـده وزارت كـشور در برنامـه          الاسلام موسوي لاري، عضو كميسيون و آقا        حجت

آقايان اصغرزاده و موسوي لاري نه تنها كمترين . آزادي احزاب، كه در دانشگاه تهران برگزار شد، شركت نمودند

  .اي به نامه كذايي نكردند، بلكه هر دو آزادي فعاليت احزاب، از جمله نهضت آزادي را تصريح نمودند اشاره

 منتـشر شـد و هرگـز در زمـان           ۶۸اين، برخلاف ادعاي آقاي بادامچيان، اين نامه اولين بار در آذر            بنابر

  .حيات رهبر فقيد انقلاب منتشر نشد

اساس، دبيركل فقيد نهـضت آزادي، شـادروان مهنـدس بازرگـان،      ثانياً ـ همزمان با طرح اين اتهامات بي 

ي محتشمي و مجله پاسدار اسلام به دادسراي عمـومي           عليه آقا  ۱۸/۱۰/۶۸ و   ۲۶/۰۹/۶۸هاي مورخ     طي نامه 

دادگاه در جريان رسيدگي به اين شكايت از آقـاي محتـشمي            . شهرستان تهران و دادستاني آن شكايت كرد      

خواستار ارائه اصل نامه كذايي شد تا بر طبق وصيت رهبر فقيد انقلاب بررسي كارشناسانه در اصالت خط                  

 حضور كارشناسان خط در دادگستري، هيچگاه اصل نامه به دادگاه رغم عليو امضاي آن به عمل آيد، ولي 

  .ارائه نشد و شكايت مذكور معوق ماند

هاي خود دلايل مخدوش بودن نامه را شـرح داده اسـت، در        ثالثاًـ نهضت آزادي علاوه بر اينكه در بيانيه       

كميـسيون مـاده   . ا توضـيح داده اسـت   نيز به تفصيل دلايل آن ر   ۲۷/۰۴/۷۱ در   ۱۰اي به كميسيون ماده       نامه

  . هرگز به آن نامه پاسخي نداد و آن دلايل را رد ننمود۱۰

ضمناً نهضت آزادي ايران دلايل و شواهد جديدتري در مورد عدم اصالت آن نامه دارد كـه بـه موقـع و                      

  .در صورت لزوم منتشر خواهد ساخت

 به نهضت آزادي گفتيم و تأكيد كـرديم كـه شـما از              ما اين حرفها را   «: اند  ـ آقاي بادامچيان اظهار داشته    ۳

در طـول  .  را بدون درخواست پروانه انجـام دهيـد     نهمين تسامح و لطف نظام استفاده كنيد و فعاليت خودتا         

خواهيـد و اصـرار       ها را منتشر كرديد، حـالا چـرا مـي           ها و خبرنامه    ها، اعلاميه   هاي دراز انواع بيانيه     اين سال 

  » مجوز شما را مورد بررسي قرار دهيم كه مسلماً از نظر ما رد است؟داريد كه حتماً ما

  :سخن آقاي بادامچيان چندين اشكال اساسي دارد

اند، در حالي كه نظام و حاكميت آن دو        اول آنكه ايشان حاكميت را با نظام جمهوري اسلامي برابر گرفته          

 طبـق قـانون اساسـي تعريـف شـده اسـت و       نظام جمهوري اسـلامي بـر  . باشند مقوله كاملاً جداي از هم مي 

استمرار حقوقي و قانوني دارد، در حالي كه حاكميت بر طبق قانون اساسي لزومـاً ثابـت و دائمـي نيـست و                       



  

۱۵۶  

در نظام جمهوري اسلامي، بـر طبـق قـانون          . تواند با آراء مردم به طور كامل و يا نسبي تغيير داده شود              مي

بنـابراين لطـف و     . باشـد   الاطـلاق آزاد مـي      ز مواضع حاكميت علي   اساسي، فعاليت احزاب سياسي صرفنظر ا     

العنـان   تسامح نظام معنا ندارد، مگر آنكه ايشان نظام و حاكميت را برابر هم بدانند و خـود را نماينـده مطلـق          

  .نظام تلقي كنند كه نگرش بسيار خطرناكي براي جمهوري اسلامي است

نهضت آزادي درخواست مجوز نكرده بود كـه آنهـا آن را رد             دوم آنكه، همانطور كه در بالا اشاره شد،         

  .كنند يا نكنند

كننـد لابـد تهاجمـات        صـحبت مـي   ) يعني حاكميـت  (سوم آنكه آقاي بادامچيان كه از تسامح و لطف نظام           

كننـدگان در جلـسات       مكرر به دفتر نهضت، غارت اوراق و اموال، شكـستن در و پنجـره، كتـك زدن شـركت                  

ن توأم با شكنجه تعدادي از فعالان نهضت، تعطيل غيرقانوني دفتر نهـضت، عـدم اجـازه            نهضت، زنداني كرد  

مندان   انتشار رسمي نشريه، ايجاد محدوديت در اشتغال، اخراج از دانشگاه و ادارات برخي از اعضا و علاقه                

  .طرح كننداند كه م هاي ديگر را فراموش كرده يا صلاح ندانسته نهضت و بسياري از تضييقات و محدوديت

ن وضـع نهـضت   يبنـابرا .  داد رأي دادگاه هـم بـه نفـع كميـسيون        «: اند كه   ـ آقاي بادامچيان اضافه كرده    ۴

  .»آزادي از لحاظ قانون روشن است

حقيقت اين است كه دادگاه بدوي بعـد        . اند  در اين مورد نيز آقاي بادامچيان يا اطلاع ندارند يا خلاف گفته           

، از خود سلب صلاحيت نمود و پرونـده را بـه ديـوان              ۱۰واب كميسيون ماده    از مطالعه پرونده و دريافت ج     

ديوان مزبور نيز پرونده شـكايت نهـضت آزادي را بـه ديـوان عـدالت اداري ارسـال       . عالي كشور ارجاع داد 

  .كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است نموده است، كه در آنجا تا

 يكـشور، اعتـراض بـه تخلفـات و تـصميم غيرقـانون             و وزارت    ۱۰دليل شـكايت مـا از كميـسيون مـاده           

ما در شـكايت خـود خواسـتار شـديم كـه مـوارد تخلـف                . كميسيون در مورد عدم صدور پروانه بوده است       

 قانون احزاب در يك دادگاه صالحه با حضور هيئـت منـصفه و رعايـت                ۱۳ بر طبق ماده     ۱۰كميسيون ماده   

  .يدگي قرار گيرد قانون اساسي مورد رس۱۶۸موازين قانوني اصل 

  . نداده است رأيبرخلاف ادعاي آقاي بادامچيان هيچ دادگاهي به نفع كميسيون

وضع نهـضت آزادي        بدهد يا ندهد،    رأي در هر حال، چه دادگاه به شكايت نهضت آزادي رسيدگي كند و           

  .از لحاظ قانوني روشن است و حق فعاليت دارد

يي جمعيت مؤتلفه اسلامي، يك حزب سياسي مخالف نهـضت    اگر چه آقاي بادامچيان به عنوان دبير اجرا       

اند، اما به هر حـال ايـشان مـشاور رئـيس              آزادي، مصاحبه كرده و موضع حزب و گروه خود را بيان كرده           

باشـند و شايـسته       قوه قضايي هستند و بيش از هر كس موظف به رعايت قانون و شئون قـوه قـضائيه مـي                   

  . مبنا و اساسي نداردنيست مطالبي را عنوان كنند كه

هاي سياسي اظهار شده اسـت        مطالب ديگري نيز كه در مصاحبه مذكور درباره علل ركود فعاليت تشكل           

هـا و     اي بـا سـاير گـروه        نامـه بخواهـد چنـان مـصاحبه         نياز به پاسخگويي دارد و در صورتي كـه آن هفتـه           

 نرفتـه باشـند، نهـضت آزادي ايـران نيـز      هاي سياسي انجام دهد تا دبير جمعيت مؤتلفه تنها به قاضي     تشكل

  .كند آمادگي خود را براي انجام مصاحبه اعلام مي

  با تشكر نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ شهريور ۲۵
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   اسداالله بادامچيان آقايتوضيحات

  با سلام به شما و خوانندگان محترم نشريه وزين صبح

احـزاب داراي مجـوز و پروانـه فعاليـت           قـانون    ۱۰از آنجا كه نهضت آزادي سابق از طرف كميسيون ماده           

اي با اين عنوان و نام و امضاء فاقد وجاهت قـانوني اسـت و نيـازي بـه                     نيست، لذا هر گونه نامه و نوشته      

پاسخ به اقدام غيرقانوني نيست اما از آنجا كه اين نوع اطلاعات براي رشد افكار عمومي و افزايش سـطح                    

 تاريخ مفيد است و تنها در اين مورد هم نيست بلكه مـوارد عديـده             معلومات نسل جوان و همچنين ثبت در      

هاي آينده قرار دهند بخصوص كه كار  انقلاب را خوبست بزرگان و مسئولان در دسترس نسل فعلي و نسل    

لذا با اينكه فرصت و وقت      . دهي غيرواقعي و گاه تحريف شده در حال انجام است           اي در جهت اطلاع     گسترده

ود است و كمتر هم مايلم كه وارد اينگونه مباحث بشوم در جهت اطلاع بيشتر نسل جـوان و                   من بسيار محد  

دهم كه اينهـا نظـرات شخـصي مـن            قبلاً توضيح مي  . كنم  تحصيلكرده، به طور فشرده مطالبي را تقديم مي       

هـضت آزادي   قبل از آنكه تحليلي بر ن     . كنم ربطي ندارد    هايي كه در آنها انجام وظيفه مي        است و به مجموعه   

 ،كننـد  بدهم، لازم است پيرامون شبهاتي كه بعضي از اعضاي نهضت آزادي سابق در برخي اذهان ايجاد مي  

  :توضيحي بدهم

.  در مجلس شوراي اسلامي دوره اول تصويب شده است۱۳۶۰ـ قانون احزاب و تشكلها و گروهها در سال        ۱

 چـون هفـتم تيـر و هـشتم شـهريور و فـرار               در حالي كه كشور گرفتار جنگ تحميلي بوده و حوادث تلخي          

صدر و كودتاي نوژه، و ترورها و به شهادت رساندن مسئولان و حتي مردم كوچه و بـازار و خيابـان،                       بني

ن نظـام   و مـسئولا  آزادي، نمايندگان محترم مجلسولي به احترام. كشور را در وضع خاصي قرار داده بود   

  .خارات نظام اسلامي است و اين از افتاين قانون را تصويب كردند

يعني قانونگذار معتقد و مؤمن است به اينكه تـشكلها    . را دارد » ها  حقوق گروه «فصل دوم اين قانون، عنوان      

  .و گروهها داراي حقوق هستند و در اين فصل به اين حقوق توجه شده است

 اين  ۱۶ج در بندهاي ماده     فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندر         «گويد     مي ۶ماده  

  .قانون نگردند

هـاي ديگـر خـود از         هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليـت            گروه«: گويد   مي ۱۶ماده  

  :ارتكاب موارد زير خودداري كنند

  .الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود

هـاي دولتـي و     ارگـان  ها،  نمايندگي ها، و مواضعه با سفارتخانهب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني  

احزاب كشورهاي خارجي، در هر سطح و به هر صورت، كـه بـه آزادي، اسـتقلال، وحـدت ملـي و مـصالح                        

  .جمهوري اسلامي ايران مضر باشد

  ...ج ـ 

  هاي مشروع ديگران د ـ نقض آزادي

  پراكني هـ ـ ايراد تهمت، افتراء و شايعه

  ...قض وحدت ملي وو ـ ن

  ...ز ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت ايران با

  : آمده است۶ ماده ۱در تبصره 

بعدي را به اطلاع وزارت ـ كليه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هويت هيئت رهبري خود و تغييرات             «

  ».انندكشور برس

  . استزب سياسي يا شركت در هيئت رهبري آنها معين شده محرومين از حق تأسيس جمعيت يا ح۷در ماده 



  

۱۵۸  

 ـ به وزارت كشور اختيار داده شده است با رعايت اين قانون نسبت به ثبـت گروههـا و صـدور     ۸ه ددر ما

  .پروانه براي آنها اقدام نمايد

انـه، و  را جهـت صـدور پرو  ) قضائيه ـ مقننـه ـ مجريـه    ( ـ كميسيوني مركب از نمايندگان سه قوه  ۱۰ماده 

 شـرح داده اسـت و در مـوارد ديگـر            رانظارت بر فعاليت گروهها، و انجام وظايف مصرحه در ايـن قـانون              

هـايي را كـه داراي مجـوز و پروانـه             اختيار تذكر كتبي، اخطار، توقيف پروانه، و درخواست انحـلال گـروه           

  .هستند از دادگاه به كميسيون داده است

 به گروهها اختيار داده ۱۳يسيون، و براي رعايت حقوق تشكلها، در ماده و به سبب همين قدرت و اختيار كم

  .که از کميسيون به محاکم دادگستري شکايت نمايند

اما با توجه به تصويب قانون احزاب طبعاً » فعاليت گروهها آزاد است«بنابراين همانطور که در قانون آمده 

موظفند در چهارچوب قانون احزاب عمل نماينـد و اگـر           طبق رويه عقلايي و قانوني، همه گروهها و تشکلها          

ويل دلخواه خود، خواست اطاعت از قـانون نکنـد متمـرد از قـانون     أتشکلي به هر عنوان و يا به تفسير و ت        

  .باشد مياست که تمرد و تخلف قانوني، طبق قوانين مصوبه، سزاوار مجازات 

  ؟مجوز يا پروانه

اگر وارد بحث مفهومي نشويم     . زايم نه مجو   واست پروانه فعاليت کرده   شود که ما درخ    ميگاهي القاي شبهه    

که يک کلمه فارسي اسـت آيـا تفـاوتي دارد يـا نـدارد،         » پروانه«که مفهوم مجوز که يک کلمه عربي است با          

حداقل اين نکته براي هر عاقل و آگاهي قابل فهم است که اگر هر گروهي بايد براي رسميت فعاليتهاي خـود،        

 احـزاب   ۱۰يعني از کميـسيون مـاده       (، تقاضاي پروانه کند و گروهي که اين کار را کرد            ۱۰مسيون ماده   از ک 

در واقع کميسيون را به عنوان مرجع قـانوني بـراي صـدور پروانـه فعاليـت       ) خواستار صدور پروانه شد   

 فعاليت باشد، به سپس اين کميسيون که به اذعان مکرر اين گروه، صادرکننده پروانه. احزاب پذيرفته است

تواند داراي پروانه فعاليت باشد، پس طبـق قـانون، آن            ميدلائل و مستندات خودش نظر داد که اين گروه ن         

گروه حق فعاليت ندارد، و اگر باز فعاليت کرد طبعاً فعاليت بدون مجوز قـانوني انجـام داده اسـت، و حقـاً                       

صرار بر ارتکاب تخلف از قانون دليل بارزي بر         مرتکب تخلف قانوني شده است که همين تخلف قانوني و ا          

  .باشد ميعدم صلاحيت براي اخذ پروانه فعاليت 

کرد يعني يک اعتراف  اين کار را هم  روشن است که آن گروه حق شکايت به محکمه دادگستري را دارد و اگر

 دادگـستري    مربوطه داشت، و سپس محکمه      رأي ضمني به اختيار و صلاحيت قانوني کميسيون در صدور        

 نداد پس مسلماً بايد از قانون اطاعت کند و حداقل اينست که دوبـاره پيگيريهـاي قـانوني را                     رأي به نفع او  

داشته باشد ولي بايستي تا روشن شدن تکليف قانوني فعاليت و کسب پروانه، از فعاليت به نام و عنـوان                    

اسـت و اگـر پـس از تبيـين موضـوع بـاز       گروه خودداري کند و اگر نکرد طبعاً مرتکب تخلف قانوني شده       

  .اصرار بر تخلف قانوني داشت، تمرد از قانون کرده است

  )ره(نامه امام راحل 

البتـه مـن پـس از       . درباره نهضت آزادي که موضوع بسيار مهمي است       ) ره(و اما موضوع نامه امام خميني     

ي مييد جناب آقـاي محتـش     أنهم با ت   سال   ۹۷مراجعه متوجه شدم که اين نامه در مجله پاسدار اسلام شماره            

کنم و گويا علت اينست که مـن در زمـان حيـات              مي بوده است و اين را اصلاح        ۶۸چاپ شده و در آذر سال       

ايـن  . هاي محرمانه خوانـده بـودم   تا آنجا که در خاطرم هست اين نامه را در يکي از خبرنامه     ) هر(امام راحل 

  : اين نکات عبارتند از. همي که دراين رابطه هست ندارداما اين مطلب ربطي به نکات م. بحثي نيست

 و صدور پروانه    اند  ـ آقاي محتشمي به عنوان کسي که در مسئوليت رسمي و قانوني وزارت کشور بوده              ۱

احزاب با امضاي وزير کشور است، به طور رسمي در حضور همه مقامات و نهادهاي قانوني کشور، اعـلام                   

  .اند اي به اين شرح درباره نهضت آزادي براي ايشان فرستاده نامه) ره( که امام خميني اند داشته

در اين مورد هيچ کس از مسئولان نظام که به امام راحل، به شدت ارادت دارند و نسبت به هر گونـه جعـل                        



  

۱۵۹  

 و مؤسـسه  اند مطلب يا نامه از امام راحل، به شدت حساسيت دارند، هيچگونه شک و ترديدي اظهار نداشته               

بلکـه عليـه سـران نهـضت آزادي بـه           . ييد کرده است  أآثار امام، که فعلاً يک نهاد قانوني است، آن را ت          نشر  

  . شکايت نموده است۶۹دادسراي عمومي تهران در سال 

کردند و حتـي در   ميهمواره اين نامه را تاييد      ) ره(الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني     ـ مرحوم حجه  ۲

ز طرح موضوع درخواست پروانه اين گروه، با ايـشان داشـتم صـراحتاً نامـه را                 ديداري که اينجانب پس ا    

ييد فرمودند و نظرات صريح امام را در نفي نهضت آزادي توضيح دادند کـه اينجانـب گـزارش آن را در                      تأ

  . مطرح کردم۱۰جلسه کميسون ماده 

ن انقـلاب اسـلامي     أالـش  يمطبعاً مرحوم حاج سيداحمد نسبت به اينکه کسي مرتکب جعل درباره رهبر عظ ـ            

  .ماندند ميشود، به شدت حساسيت داشتند و هرگز ساکت ن

ـ اينکه نهضت آزادي ادعاي جعل نامه امام را بکند، تا زماني که از طرف نهاد مسئول قانوني و يـا دادگـاه                ۳

ني يعنـي زمـا   . صالحه قانوني، اين ادعا، به صورت يک موضوع اثبات شـده درنيايـد، نبايـد اعـلام شـود                  

تواند اين موضوع را مطرح نمايد و آن را جعلي بداند که ثبوت قانوني يافته باشـد و بـا اينکـه نهـضت                     مي

 به دادسراي عمومي تهـران و دادسـتاني         ۶۹ و   ۶۸آزادي سابق، اين کار را پيگيري کرده و شکايتي در سال            

و جلسات متعددي را تشکيل تسليم کرده است و دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت، شکايت را بررسي 

  .داده است ولي هيچگونه حکمي صادر نشده است

بنابراين ادعاي جعل را به صورت امري قطعي تلقي کردن، و بر اساس آن استناد به رد نامه امام نمـودن و            

  .به دور از همه موازين حقوقي و رسمي است

گردد تـا    ميري با تصوير خط امام، اعلام       اي با اين نوع طرح از طرف مقام مسئول کشو          از طرفي وقتي نامه   

زماني که معلوم قطعي و قانوني نشود که منسوب به امام نبوده است، به قوت خود باقي است و اصيل به                     

  ) اصل اصاله الصحه. (توان به آن استناد نمود ميآيد و  ميشمار 

 شمي، قابل پيگيري قـضايي ـ اتهام جعل نامه، از طرف نهضت به يک مسئول وقت، و نيز شخص آقاي محت           ۴

 و به نظر من ايشان بايد از سران نهضت، به عنـوان مفتـري شـکايت کنـد و شـايد همـين مـداراها و                           است

ت داده که نسبت جعل به نامه امام راحل بدهند و بر اساس اين ادعا            أهاست که به اين گونه افراد جر       تسامح

  .ينکه از آنها شکايت شود آنها شاکي و طلبکار شوند و به جاي اندبيانيه صادر کنند و همه را متهم نماي

دانند که امام راحـل، نهـضت آزادي و آقايـان نهـضتيها را      ميتر اينکه صرف نظر از اين نامه، همه          نکته مهم 

قبول نداشت و در مواردي، اينکه ميدان وسيعي به اين عناصر در اوايل انقلاب داده شد، آن را يـک اشـتباه                  

دانند ديگر   مي فقيه  ولايتموضوع کافي است که اگر نهضتيها خود را همراه ملت و ملزم به              دانستند و همين    

  .در پي احياء، نهضت آزادي نباشند

  تسامح و لطف نظام

و بر اساس آيه شريفه     . نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره قائل به مدارا و لطف و تسامح بوده و هست              

 احسن الي من اساء، تا جـايي کـه کـار بـه توطئـه و       و و دستور مبارک)س ي(و اذا مروا باللغو مروا کراما   

بر اساس مـدارا و     ) کند ميکه در آنجا با قاطعيت و قدرت عمل         (نيانجامد  » ضرر و ضرار  «اخلال و اختلال و     

  .کند ميملايمت عمل 

 حتـي در    .انـد  و يکي از بيشترين مداراها را حاکميت و حکومت بر اساس مباني فوق با نهضت آزادي کـرده                 

کنند، مسئولان نظـام،     ميدوران دفاع مقدس، که در همه جا مرسوم است که محدوديتهايي در کشور برقرار               

زدند، مسئولان نظام را بـه بـاد حملـه           ميممانعت جدي عليه نهضت به عمل نياوردند با اينکه نهضتيها نق            

و نظريات مسئولان و حتي گـاه    مياومت مرد، جنگ و دفاع را قبول نداشتند و با متلک و طعنه مق      گرفتند  مي

 سـال جنـگ     ۸ها و سخنرانيهاي آنان در طـول          نامه  ها و ويژه    بردند و خبرنامه   ميشخص امام را زير سوال      

و آنهـا ايـن     . داد مـي تحميلي پر است از همين مطالب منفي، و گاه اخباري که به دشـمن متجـاوز، اطلاعـات                   



  

۱۶۰  

کردنـد و در نهايـت آزادي تقريبـاً در همـه آنهـا               مـي پ و تکثيـر و توزيـع        ها را چـا     نامه  ها و ويژه    خبرنامه

  .دهند مي نهضت اجازه اظهارنظر آزاد را ن بهنوشتند که آزادي نيست و در کشور خفقان است و مي

ها در    همراه با مسئولان که خودشان و فرزند و برادرشان در جبهه            ميآيا اين تسامح و مدارا نيست که مرد       

مت و فداکاري و جانبازي و دفع دشمن متجاوز و ظالمي مثل صدام بودنـد و در حاليکـه هـر روز                      حال مقاو 

کردند و وقتي بمبها و موشکهاي صدام به شهر  ميفرزند دلبند و همسر و برادر و پدر شهيد خود را تشييع             

و بـه کمـک هـم     نـد آورد مـي کشيد، فرياد اسـتقامت بر  ميآمد و همه را به خاک و خون    ميو خانه آنها فرود     

کردند و پيرمرد و پيرزن در شهر و روستا در خدمت پشت جبهه بودند و امـام                  ميها را پر      آمدند و جبهه   مي

فرمود، در چنين شرايطي يک عده به نام نهضت  ميخميني که محبوب مردم بود همگان را به مقاومت دعوت 

اعتنـا بـه ايـن همـه شـهيد، جلـسه و              ء کنند و بي   آزادي، اعلاميه و خبرنامه بدهند و جنگ و دفاع را استهزا          

تشکيل بدهند و همه چيز را زير سوال ببرند و باز هم مردم کاري بـه آنهـا نداشـته                !! سخنراني براي صلح  

  باشند و مسئولان نظام هم آنها را تحمل کنند؟

 کنار بني صدر باشند  اسفند در دانشگاه تهران۱۴يا اين تسامح و مدارا نبوده است که آقايان نهضتيها در          آ

و يا سران نهضت که در دولت موقت بودند بدون اطلاع امام بـا برژينـسکي آمريکـايي ديـدار کننـد و ايـن              

ملاقات مشکوک در آن شرايط حساس، حاصل قرار و مدارهاي دکتر يزدي قبل از سفر بـه الجزايـر باشـد و        

رخواهي از امام استعفا بدهند و باز متوقع        پس از اعتراض به آقاي بازرگان، به جاي توضيح به مردم و عذ            

آيا اين تسامح و مدارا نيست که نهضتيها که قبل از ! االله بگويند باشند که مردم و نظام به آنها آفرين و بارک

ي امام را قبول نداشتند و معتقـد بـه سياسـت    اند و رهبر   پيروزي انقلاب، هيچگاه در انقلاب، انقلابي نبوده      

 طاغوت، و به اصطلاح مبارزات پارلماني بودند و بازرگان          انن دور رزه در چهارچوب قواني   گام به گام و مبا    

صريحاً در پاريس به امام راحل گفت که انقلاب نبايد کرد و فقط بايد از شاه امتياز گرفت و به همـين قـانع                        

ولي آنهـا    ا داده شد  به رهبري امام، دولت موقت به آنه        مينگاه پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلا      آبود،  

بودند ! از همان آغاز با امام، اختلاف کردند و به جاي جمهوري اسلامي، در پي جمهوري دموکراتيک اسلامي                

  و به قول بازرگان در همه چيز، او با امام اختلاف داشت و باز ملت نسبت به اينها با مدارا رفتار کرده است؟

نيست که در مبارزه با شاه نقش   به معناي ايناند ش منفي نداشتهگويم آنها در انقلاب جز نق البته اينکه مي

نهضت آزادي در مبارزه با شاه نقش داشت ولي در انقلاب به خاطر اينکه انقلابي کردن را قبول                 . اند  نداشته

   .نداشت، نفش منفي داشته است

 بر اخذ به قول خودتان پروانه آيا اين تسامح و مدارا نيست که مرجع قانوني احزاب، به اينها بگوييد اصرار

تواند به شما مجوز و  مينداشته باشيد و همانطور مثل گذشته بمانيد والا طبق موازين قانوني، کميسيون ن    

  پروانه بدهد؟

 اعلاي تسامح و مدارا نيست که پس از اينکه مرجع قانوني احزاب، که حق توقيف پروانه صادره     حد آيا اين 

 رسمي آنها را رد کند بـاز اينهـا           تأسيس نها اعلام نمايد که شما مجاز نيستيد و       توسط خودش را دارد، به آ     

  اعلاميه و بيانيه بدهند و مصاحبه کنند و زير بار قانون نروند؟

 دارنـد و بـه طـور    فقيـه   ولايـت کنند التزام به قـانون اساسـي و          ميبينند که اينها ادعا      ميهنگامي که مردم    

کنند که اينان خود مفسر قانون به نفـع و دلخـواه خـود هـستند و         ميملاحظه  کنند، بعد    ميقانوني فعاليت   

 و  ۱۰ محبوب مردم بود نيستند و به نظـر کميـسيون مـاده              فقيه   ليوحاضر به تبعيت از نظر امام راحل که         

شـوند و نهـضت از نظـر آنهـا           مـي فتار نهضتيها   گکنند، متوجه دوگانگي در رفتار و        ميقانون احزاب عمل ن   

  .فتد و وقتي نهضت در بين مردم و ملت، اعتباري نداشت ديگر مؤثر نخواهد بود که نيستا مي

 ۲۷/۴/۱۳۷۱ــ   ۱۴۵۰ بـه شـماره      ۱۰اي خطاب به اعضاي محترم کميسيون ماده         جالب است که اينها در نامه     

يـن  حتـي بـا ا    : (نويـسند  مـي هاي خود درباره نامه صراحتاً       درباره نامه حضرت امام، پس از شرح تشکيک       

آنچـه در نامـه مـورد       ... که صحت انتساب خط و امضاي نامه به رهبر فقير انقلاب احراز شود            ! فرض محال 

و تا زماني که  باشد مي از مقوله تهمت و افترا   ،بحث درباره نهضت آزادي و رهبران و اعضاي آن آمده است          



  

۱۶۱  

  ).غير قابل اعتنا خواهد بودو  در يک دادگاه صالح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار

صـادر شـده اسـت،      ) ره(بنابراين مشخص است که اگر مسلم شود که نامـه توسـط حـضرت امـام راحـل                   

دانند ـ يعني به امام راحل تهمـت    ميها به جاي تبعيت و اصلاح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا  نهضتي

  . د داشتندانند و به آن اعتنايي نخواه ميزش و اعتبار آورند، و آن را فاقد ار ميوارد  ايراد تهمت و افترا

ملت که نسبت به نظريات امام خميني   مي و نيز عدم اعتنا به خواست عموفقيه ولايتآيا عدم التزام به اصل 

  خواهد؟ ميداند، از اين آشکارتر دليلي  ميتبعيت دارد و پيروي از خط امام را براي خودش فريضه 

 تقليد و رهبري انقلاب و ملت و امام امت، و متهم کردن ايشان به تهمت و افترا نشانگر             آيا جسارت به مرجع   

   و قانون اساسي نيست؟فقيه ولايتعدم التزام اينان به اصل 

البته در اطلاعيه   (کنند   مي حتي به قول خودشان درخواست پروانه        ۱۰آيا وقتي نهضتيها از کميسيون ماده       

و ) »مجـوز رسـمي نهـضت آزادي صـادر نگرديـد        «انـد    صفحه سوم نوشته    در ۷۱ ارديبهشت   ۱۴۴۵شماره  

دهد و يا به قول خودشان پروانه فعاليـت بـه آنهـا              ميکميسيون پس از بررسيهاي طولاني، به آنها مجوز ن        

و اينها به جاي اطاعت از نظر مرجع قانوني احزاب، به دلخواه خودشان به تفسير قانون که مسلماً . دهد مين

و خود را   ) تفسير قانون به عهده شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است          (پردازند   مي نيست   حق آنها 

دانند اين بهترين دليل بر عدم التزام آنها به قانون نيست و باطل کننده ادعاي  ميقانوني و مجاز به فعاليت 

  باشد؟ ميآنان بر فعاليت در چهارچوب قانون ن

اي عمل به قانون، پس از شکايت به دادگستري، که نوعي پذيرش کميسيون و              حداقل بايد آنان در اثبات ادع     

کردند و تا روشن شدن تکليـف قـانوني توسـط مقامـات ذيـربط از       ميحق قانوني کميسيون است ـ صبر  

  .کردند ميفعاليت و دادن اعلاميه و مصاحبه به نام نهضت آزادي که بدون پروانه فعاليت است، خودداري 

ند که فعاليت احزاب طبق قانون اساسي آزاد است اما بدون قانون، دچار هـرج و مـرج خـواهيم     دان ميمردم  

طبعـاً بخـشي از مـردم       . شد و لذا قانون احزاب تصويب شده بر همه افراد حاکميت دارد و لازم الاجراسـت               

تحمـل  بيننـد،    مـي وقتي اين همه خلاف و تخلف و جوسازي و مخالفت با امام و خواسـت عمـومي ملـت را                     

کنند و ممکنست دست به اقدامات خشني بزنند که در همه کشورهاي غربي و داراي دموکراسي هم اين                   مين

بويژه در ايران، که اگر پيرمردي که پسرش و دامـادش را در دفـاع مقـدس تقـديم                   . دهد مينوع اتفاقات رخ    

ها حـضور داشـته و    که در جبههيا آن بسيجي . اند کرده و يارانش را ديده که چگونه به خاک و خون طپيده         

بينند که نهضتيها به جبهه و جهاد و دفاع اينگونه تعـرض و   ميداغ هزاران همرزم خود را ديده است، وقتي  

شود و گاه به اقداماتي مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادي و يا تجمعاتي از آنهـا              ميطعنه دارند ناراحت    

  .زند ميدست 

شوند و طبعـاً در      ميقامات مملکتي با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و            آنچه مسلم است اينست که م     

  .کنند ميجامعه آزاد، دو طرف از آزادي استفاده 

کنم که مصاحبه بنده، شخصي بود و به عنوان دبير اجرايي موتلفه و يا مشاور رياسـت                  ميدر پايان تاکيد    

 است که در مسئوليتهاي گوناگون انجام وظيفه        محترم قوه قضائيه نبوده است و اين حق طبيعي هر کسي          

جمعيت موتلفه اسلامي، مواضع و نظريات خود را با يادداشت موتلفه، و يا با اعلام قبلي و بـه نـام       . کند مي

و اگر نظريات شخصي هر مسئول، از طرف گروه و يا افـرادي منتـسب بـه گـروه و                    . دارد ميموتلفه اعلام   

  .اين يک نوع اتهام و تهمت استجمعيت و نهاد و اداره شود، 

  

  



  

 ۱۶۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  مت سومقس

  پيرامون توضيحات آقاي بادامچيان توضيحات مجدد نهضت آزادي ايران

  .اين قسمت را روزنامه صبح چاپ نکرده است

  ۱۵۲۸: شماره

  ۰۷/۰۸/۷۴:تاريخ

  نامه صبح سردبير و مدير محترم مسئول هفته

ايـد   لب خلاف واقـع آقـاي بادامچيـان را چـاپ کـرده            اينکه جواب نهضت آزادي ايران به مطا       با سلام، از  

 و ايرادي هم نداريم که چرا مجدداً نظريات ايشان را هم به همراه پاسخ نهضت آزادي ايـران                   دنماي ميتشکر  

ايد بـراي رشـد      ترديد چاپ ديدگاههاي گروههاي مختلف سياسي همانطور که نوشته         بي. ايد به چاپ رسانيده  

خصوصاً اگـر   . باشد ميت در تاريخ مفيد     ثبعلومات سياسي نسل جوان و همچنين       افکار عمومي و افزايش م    

هر چند  . طرفين بجاي برچسب زدن و تهمت و افترا به بحث و تحليل سياسي و يا حقوقي و قانوني بپردازند                  

ممکن است چنين تبادل نظري براي طرفين قانع کننده نباشد اما به هـر حـال خواننـدگان قـضاوت نهـايي را                       

  .و چه بهتر که قضاوت را به آنان واگذار کنيم. واهند کردخ

 که آنها نيز نياز بـه توضـيح ديگـري           اند  اما آقاي بادامچيان در نوشته مجدد خود مطالبي را عنوان کرده          

  .دارد

 اجازه داده نشده است که حزبي را غيرقانوني   ۱۰ـ در هيچ يک از مواد قانون احزاب به کميسيون ماده            ۱

  : قانون احزاب چنين آمده است۱۷در ماده . اعلام کند

تواند بـر    مي باشد کميسيون    ۱۶در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده             «

  :حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد

  الف ـ تذکر کتبي 

  ب ـ اخطار

  ج ـ توقيف پروانه 

  دـ تقاضاي انحلال از دادگاه 

شود در اين قانون توقيف پروانه مترادف و معادل غيرقانوني بـودن و انحـلال                ميبه طوري که ملاحظه     

دار نيست   باشد و بر خلاف استنباط آقاي بادامچيان اختيارات کميسيون فقط بر احزاب پروانه             مييک حزب ن  

مرتکب تواند در صورتي که حزب       ميگردد و کميسيون     ميبلکه شامل همه احزاب، با پروانه يا بدون پروانه          

نهـضت آزادي کـه قبـل از انقـلاب در           .  گرديد از دادگاه تقاضاي انحلال آن حزب را بنمايـد          ۱۶تخلفات ماده   

 شد و بعد از انقلاب هم به فعاليت خود ادامه داده است اگر چنانچه به زعم آنان مرتکـب                     تأسيس ۱۳۴۰سال  

امـا  . داد مـي چوب قـانون انجـام      بايستي وظـايف خـود را در چهـار         مي ۱۰خلافي شده باشد کميسيون ماده      

  .کميسيون هرگز و در هيچ موردي نه تذکر کتبي و نه اخطاري به نهضت آزادي داده است

  : اند ـ آقاي بادامچيان گفته۲

 قانون نکنـد، متمـرد از      اگر تشکلي به هر عنوان و يا به هر تفسير و تاويل دلخواه خود خواست اطاعت از                «

  ».ق قانون مصوبه سزاوار مجازات استقانون است و تخلف قانوني، طب



  

۱۶۳  

 کـه خـود     ۱۰ر با دادگاه است نه کميسيون ماده        يکند يا خ   ميتشخيص اينکه حزبي از قانون اطاعت       : اولاً

  .مدعي است

ويلي بـه دلخـواه   أ هم به هـر عنـوان و ت ـ      ۱۰آيا تمرد منحصر به احزاب است يا اگر کميسيون ماده           : ثانياً

شـود؟ در آن     مـي قـانون شـناخته      قانون تخلف کند متمـرد از       و طبقاتي از   خود و تمايلات گروهي و صنفي     

  صورت تکليف چيست؟

  :ندن به دادگاه شکايت ک۱۰ به احزاب حق داده است از کميسيون ماده ۱۰ ماده ۲ و تبصره ۱۳ماده 

 ۱۶۸محاکم دادگستري با رعايت اصل      ) ۱۰(مرجع رسيدگي به شکايات گروهها از کميسيون موضوع ماده          «

  ». صادره قطعي است رأيباشد و ميقانون اساسي 

 نيز ممکـن اسـت مرتکـب تخلـف از           ۱۰بيني کرده است که کميسيون ماده        به عبارت ديگر قانونگذار پيش    

  .قانون بشود که در آن صورت دادگاه بايد به درخواست حزب شاکي رسيدگي نمايد

بحث و بررسـي قـانون احـزاب، تـدوين و           هنگام  ه  به عبارت ديگر بر اساس مشروح مذاکرات مجلس و ب         

تصويب کنندگان قانون احزاب با علم و آگاهي و توجه به اينکه رقابتها و دشمنيهاي فردي و گروهي ممکـن                    

افکن شود، و قانون اساسي نقـض گـردد، تـصميم بـه               سايه ۱۰است بر تصميمات و عملکرد کميسيون ماده        

 قانون اساسـي  ۱۶۸ر اختيار دادگاه صالحه، که بر طبق اصل توقف فعاليت و انحلال يک حزب را انحصاراً د     

  .۱۰گردد، قرار داده است، نه کميسيون ماده  ميتشکيل 

جمعيت موتلفه از جهت مشرب سياسـي و        . بينانه و بجاست   بيني قانون واقع   دهد که پيش   ميتجربه نشان   

 سياسـتها و عملکردهـاي      نهـضت آزادي بـا    . باشـد  مـي ديدگاههاي اقتصادي مخـالف نهـضت آزادي ايـران          

چنـدين وزيـر دارد و      . جمعيت موتلفه بخش قابل توجهي از حاکميت را در دست دارد          . حاکميت مخالف است  

 عنـوان دبيـر   ن بـه شامصاحبه روزنامـه صـبح هـم بـا اي ـ    . داري تجاري ايران است    نماينده بلامنازع سرمايه  

عنوان نماينـده قـوه قـضائيه در کميـسيون           ههر حال ايشان ب   ه  ب. اجرايي جمعيت مذکور صورت گرفته است     

 در ادعاي خود عليه نهـضت آزادي ايـران          ۱۰اگر کميسيون ماده    .  بايد قانون احزاب را رعايت کنند      ۱۰ماده  

فرسـتاد و درخواسـت      مـي  قانون احزاب، پرونده نهضت را به دادگـاه          ۱۷بايستي بر طبق ماده      ميجدي بود   

توانــد هــم مــدعي نهــضت آزادي و هــم قاضــي و  مـي  قانونــاً ن۱۰ کميــسيون مــاده. نمــود مــيانحـلال آن را  

  . باشد رأيصادرکننده

خود را    مينهضت آزادي ايران هرگز زير بار اين سخن خلاف قانون نخواهد رفت و وظايف ملي و اسلا                

  .تعطيل نخواهد کرد، مگر آنکه از ابزارهاي زور و خشونت استفاده بشود

  : کهاند هـ آقاي بادامچيان مرقوم فرمود۳

  يـك  کـرد يعنـي    ميروشن است که آن گروه حق شکايت به محکمه دادگستري را دارد و اگر اين کار را هم                   «

 مربوطـه داشـت و سـپس محکمـه           رأي اعتراف ضمني به اختيار و صلاحيت قانوني کميسيون در صـدور          

دن تکليف قانوني و کسب  نداد پس مسلماً بايد از قانون اطاعت کند و تا روشن ش             رأي دادگستري به نفع او   

  ».پروانه، از فعاليت به نام و عنوان گروه خودداري کند

  .اين نظر نادرستي است و فاقد اعتبار حقوقي است

اگـر شـاکي،    . باشـد  مي کميسيون ن   رأي  کميسيون، به معناي اعتراف به قانوني بودن        رأي شکايت از : اولاً

  . معنا خواهد بود کايت او ديگر بي غيرقانوني کميسيون را بپذيرد، ش رأينهضت آزادي

 ۸بر طبق ماده    . باشد مي و وزارت کشور، هر دو       ۱۰شکايت نهضت آزادي ايران از کميسيون ماده        : ثانياً



  

۱۶۴  

احـزاب  . و صدور پروانه براي آنها به عهده وزارت کـشور گذاشـته شـده اسـت                قانون احزاب، ثبت گروهها   

بـا وجـود ايـن نهـضت        . کشور و دريافت پروانه اقدام کنند      که براي ثبت در وزارت       اند  سياسي موظف نشده  

آزادي ايران بلافاصله بعد از تصويب قانون احزاب، به وزارت کشور مراجعه و درخواسـت ثبـت و صـدور                    

، در ظرف حداکثر مدت يک مـاه وسـيله وزارت           ۹بايستي بر طبق ماده      مياين درخواست   . پروانه کرده است  

  .نون احاله گردد قا۱۰کشور به کميسيون ماده 

هـاي رسـيده بـه      موظف اسـت بـه پرونـده   ۱۰کميسيون مذکور در ماده «:  قانون احزاب  ۱۲بر طبق ماده    

در صورتي که پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظـر ننمايـد،                  . نوبت رسيدگي نمايد  

  ».وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند

 و وزارت کشور، هر دو از مفـاد قـانون احـزاب تخلـف               ۱۰نهضت آزادي ايران کميسيون ماده      در مورد   

جواب دادند که   » هيئت موسسين نهضت آزادي   «اي به     و پس از گذشت ده سال، در نهايت طي نامه          اند  نموده

 نه   در پاسخ به نهضت آزادي و      ۱۰نه کميسيون ماده    ! ؟!ت آزادي رد شد   ضه ن  تأسيس درخواست شما براي  

 که کي و چگونه موسـسين نهـضت آزادي، کـه آن را در               اند  آقاي بادامچيان در مصاحبه خود توضيح نداده      

  ؟اند  کرده تأسيس درخواست۱۳۶۰، در سال اند  نموده تأسيس۱۳۴۰سال 

بهتـر بـود    .  صادر نکرده است، که تاييد نظـر کميـسيون باشـد            رأي بر خلاف ادعاي ايشان، دادگاه    : ثالثاً

 دادند کدام دادگاه؟ کـي؟ و چـه        مي، براي روشن شدن ذهن خوانندگان توضيح        اند   چنين ادعا کرده   ايشان که 

 بـه عـدم صـلاحيت        رأي شويم که دادگاه بدوي پس از دريافت توضيحات آقاي بادامچيـان           ميي؟ متذکر   رأي

  .خود داده است

 قانون اساسي   ۱۶۸ اصل   علاوه بر اين، نهضت آزادي معتقد است به فرض هم که دادگاه صالحه بر طبق              

 بدهـد، فعاليـت نهـضت     رأيتشکيل بشود و به شکايت نهضت آزادي رسيدگي کند و به نفـع کميـسيون هـم      

 از دادگـاه درخواسـت انحـلال        ۱۷ بـر طبـق مـاده        ۱۰مگر آنکه کميسيون ماده     . آزادي همچنان قانوني است   

  .نهضت آزادي را بنمايد

  :اند ـ آقاي بادامچيان گفته۴

 تسامح و مدارا نيست که مرجع قانوني احزاب به اينها بگويد اصرار بـر اخـذ بـه قـول خودتـان               آ يا اين  «

  ».پروانه نداشته باشيد و همانطور مثل گذشته بمانيد

چرا نهضت آزادي ايران اصرار بر اخذ پروانه دارد؟ در طي يک صد سال گذشته، چه در نظـام اسـتبداد                     

هـاي مخـالف نبـوده و بـا سـرکوب گروههـاي               اضر به تحمل انديشه   سلطنتي، چه بعد از انقلاب، حاکمان، ح      

سياسي معتقد به مبارزات علني و قـانوني، در نهايـت راه را بـراي مبـارزه مـسلحانه و برانـدازي قهرآميـز                        

اعتقاد ما اين است که حاکميت با قبول حقوق قانوني و مشروع مخالفين سياسي خـود، در                 . اند  هموار ساخته 

بخشد و راه را براي تغييرات تدريجي و تطابقهاي ضروري، بدون توسـل بـه زور و                  ميحکيم  واقع نظام را ت   

  .باشد ميناپذير  اين داروي تلخي است که براي بهبود وضع عمومي کنوني اجتناب. سازد ميقهر، هموار 

  : انقلابدـ اما در مورد نامه منتسب به رهبر فقي۵

 اشتباه خود کرده و اعتراف نمـوده کـه اصـل نامـه در زمـان                 ـ خوشبختانه آقاي بادامچيان اقرار به     ۱/۵

 صادر شـده    ۳۰/۱۱/۶۰ که اگر واقعاً نامه، کذايي در        اند  حيات امام منتشر نشده است، اما ايشان جواب نداده        

هنگـام اعـلام اجـراي قـانون        ه  ، ب ـ ۶۷بوده است، چرا وزير کشور وقت، آقاي محتشمي، طراح نامه، در سال             

هضت آزادي را بلامانع اعلام کردند؟ آقايان اصغرزاده و موسوي لاري، نمايندگان مجلـس              احزاب، فعاليت ن  



  

۱۶۵  

 بـا صـراحت بيـشتر در ميزگـرد دانـشگاه      ۱۳۶۷ نيز همين موضوع را در بهمن سـال        ۱۰در کميسيون ماده    

  .اعلام نمودند

سـت آن را تاييـد کـرده        موسسه نشر آثار امام که فعلاً يک نهاد قـانوني ا          «: اند  ـ آقاي بادامچيان گفته   ۲/۵

  ». شکايت نموده است۶۹بلکه عليه سران نهضت آزادي به دادسراي عمومي در سال . است

  :چنينو هم

و حتـي در    . همواره اين نامه را تاييـد کردنـد       ) ره(الاسلام و المسلمين حاج سيداحمد خميني        مرحوم حجت «

ه با ايشان داشتم صراحتاً نامه را تاييد ديداري که اينجانب پس از طرح موضوع درخواست پروانه اين گرو

  ».فرمودند و نظرات صريح امام را در نفي نهضت آزادي توضيح دادند

 اتخاذ شده با متن وصيت امام، توجه آقاي بادامچيـان           ياه  براي نشان دادن تضاد و تعارض شيوه      : اولاً

  :نمائيم ميو ساير تلاشگران براي اثبات اصالت اين نامه را به فراز ذيل جلب 

شود و ممکن است پس از من حجم آن          ميواقعيت که به من داده       اکنون که من حاضرم بعضي نسبتهاي بي      «

شود مـورد تـصديق نيـست مگـر آنکـه         ميکنم آنچه به من نسبت داده شده يا          ميلهذا عرض   . افزوده شود 

چيـزي گفتـه      ميصداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق کارشناسان يا در صـداي جمهـوري اسـلا                  

  ».باشم

واقعيت به مـن، بـه    نامه نيامده است که براي تاييد نسبتهاي بي گردد، در وصيت  ميبه طوري که ملاحظه     

  .موسسه نشر آثار و يا به حجت الاسلام والمسلمين حاج احمدآقا رجوع شود

ه راهـي بـراي بررسـي     ک ـانـد  آقاي بادامچيان مطلبي را به نقل از مرحوم حـاج سـيداحمدآقا آورده       : ثانياً

از . دهـد  مـي اما شواهدي در دست است که خلاف نظـر ايـشان را نـشان     . صحت و سقم آن در دست نيست      

هنگام بيماري و بستري بودن شادروان مهندس بازرگـان در بيمارسـتان دي، مرحـوم حـاج                 ه  جمله اينکه، ب  

زنـده هـستند، از آقـاي مهنـدس         رود و در حضور شاهدان عيني، کـه همـه            ميسيداحمدآقا به عيادت ايشان     

کند که پدرم هميشه از زهد و تقوي و مراتب ديانت و اخـلاص               ميطلبد و چند بار تکرار       ميبازرگان حلاليت   

هنگـام ديدارشـان از آقـاي مهنـدس عبـدالعلي      ه ايشان مشابه همين سخنان را ب. کرده است ميشما ياد خير  

بنـابراين  . ، ابـراز داشـتند    ندرگان به منزل ايشان رفته بود     بازرگان، که براي تسليت فوت مرحوم مهندس باز       

نان کسي که در دسترس نيست تا اين ادعـا را تاييـد نمايـد ارزش حقـوقي و قـانوني و حتـي                        خاستناد به س  

  .سياسي هم ندارد

  :  کهاند  ـ آقاي بادامچيان گفته۳/۵

 بـه دادسـراي عمـومي و        ۶۹و   ۶۸کـرد شـکايتي در سـال         مـي نهضت آزادي ايران که مطالـب را پيگيـري          «

دادستاني تسليم کرده است و دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت شکايت را بررسي و جلسات متعددي 

  ».را تشکيل داده است ولي هيچگونه حکمي صادر نشده است

کـرد و جلـسات    مـي به راستي چرا دادسراي عمومي که با سماجت و دقـت شـکايت نهـضت را بررسـي             

  يل داد، حکمي صادر نکرد؟متعدد هم تشک

 صـادر  ، عليه نهضت آزادي ايران رسيدگي نـشد و حكمـي  ۶۹چرا به شکايت موسسه نشر آثار در سال      

  نگرديد؟

، دبيرکل فقيد نهضت آزادي ايران، شکايتي عليه آقاي محتشمي بـه دادسـراي عمـومي                ۶۹ و   ۶۸در سال   

از آقـاي محتـشمي ارائـه اصـل نامـه ادعـايي را              براي رسيدگي به اين شکايت، دادگاه       . تهران تسليم نمودند  
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حـالا چـرا نامـه رهبـر بـه          (آقاي محتشمي متعذر شدند که اصل نامه در دفتر امـام اسـت              . درخواست نمود 

دادگاه از دفتر امام اصـل نامـه        ). وزارت کشور به دفتر امام تحويل داده شده است خود سوال ديگري است            

 يـاد   زنـده ( حضور کارشناسان و حضور شـاکي        رغم  عليود، اما   را براي بررسي کارشناسان درخواست نم     

 و به همين دليل دادگاه نتوانست       ل نامه هرگز به دادگاه ارائه نشد      و وکيل شاکي، اص   ) قاي مهندس بازرگان  آ

در حالي که امروزه با وسايل پيـشرفته الکترونيکـي و کـامپيوتري ايـن نـوع ارزيابيهـاي                   . حکمي صادر کند  

  .باشد ميسهولت و با دقت فراوان ميسر کارشناسانه به 

آيا عدم صدور حکم جز اين است که اگر نهضت آزادي ايران محکوم بـود، دادگـاه کمتـرين ترديـدي در           

  داد؟ ميصدور حکم نشان ن

آيا جز اين است که عدم صدور حکم فقط براي اين بود که مطلب را همان جا درز بگيرند تـا بـه جاهـاي                      

  باريک نکشد؟

همـه  » خـط يـا امـضاي مـن       «و نـه    » خـط و امـضاي مـن      «نامه تصريح شـده اسـت کـه          وصيتـ در   ۴/۵

 اند  نوشته ميها را     که احکام و نامه   . اند  دانند که رهبر فقيد انقلاب منشي داشته       مياندرکاران و مسئولان     دست

 و ايجـاد  اين امر در زمان حيات ايشان هـيچ اشـکال حقـوقي و سياسـي نداشـته             . اند  کرده ميو ايشان امضا    

ها و احکام صـادره در زمـان حيـات ايـشان فقـط امـضاي ايـشان را                     بنابراين برخي از نامه   . کرده است  مين

سـنجي ايـشان در يـک امـر ظريـف و دقيـق               نامه بر خط و امـضا، نـشانه نکتـه          تصريح وصيت . داشته است 

آيا رهبر انقلاب   . باشد ميواقعيت به ايشان     باشد و بدون شک انعکاس نگراني ادعاي نسبتهاي بي         ميسياسي  

واقعيتي را ادعا     که مردم عادي کوچه و خيابان با جعل خط و امضاي ايشان نسبتهاي بي              اند  نگران اين بوده  

نامه که هم خط و هم امضاي ايـشان،          کنند؟ يا نگراني از جاي ديگري بوده است و با اين تصريح در وصيت             

 انـد    يا موسسه نشر آثار و يا هيچ فرد ديگري، باشد خواسته           با تصديق کارشناسان، و نه تاييد فرزندشان و       

  از هر نوع ادعاي خلاف احتمالي جلوگيري شود؟

  : کهاند ـ آقاي بادامچيان در توضيحات خود آورده۵/۵

 دربـاره نامـه     ۲۷/۴/۱۳۷۱ــ   ۱۴۵۰ به شـماره     ۱۰اي خطاب به اعضاي محترم کميسيون ماده         اينها در نامه  «

حتي با ايـن فـرض محـال کـه          : نويسند ميح تشکيکهاي خود درباره نامه صراحتاً       حضرت امام، پس از شر    

صحت انتساب خط و امضاي نامه به رهبر فقيد انقلاب محرز شـود ـ آنچـه در نامـه مـورد بحـث دربـاره        

باشد و تا زماني که در يک دادگاه  مينهضت آزادي و رهبران و اعضاي آن آمده است از مقوله تهمت و افترا       

  ».ح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غيرقابل اعتنا خواهد بودصال

  : کهاند گيري کرده سپس ايشان نتيجه

دانند و به آن اعتنـايي   ميآورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار      مينهضتيهاـ به امام راحل تهمت و افترا وارد         «

ري انقلاب و ملت و امام امت و مـتهم کـردن ايـشان بـه     نخواهند داشت ـ آيا جسارت به مرجع تقليد و رهب 

  » و قانون اساسي نيست؟فقيه ولايتتهمت و افترا نشانگر عدم التزام اينان به اصل 

  :پردازيم ميدر پاسخ به چند نکته 

الي نيستند که مقام رهبر فقيد انقلاب را بالاتر از مقام امامـان معـصوم               غآقاي بادامچيان قطعاً    : نکته اول 

بدانند؟ و رهبر فقيد انقلاب هرگز در هيچ مـوردي خـود را معـصوم و      ) ع( العارفين علي    ام در راس آنها ام    و

و قاضـي   ) ع(حـال ببينـيم برخـورد امـام علـي           . مقامي بالاتر و يا حتي هم طراز با امامان معصوم ندانستند          

 هزاروچهارصد سال اسـت     يک يهودي چه بود؟    زمان آن بزرگوار با ادعاي مالکيت زره آن حضرت در نزد          
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 چهارصد سال است که راويـان و يـادآوران    وکه شيعيان افتخار پيروي از آن امام بر حق را دارند، و هزار      

امام و خليفـه مـسلمين در   ) ع( که حضرت علي اند  آن امام راستان در کتب معتبر نوشته و بر سر منابر گفته           

يهـودي ادعـاي خليفـه      . نمايـد  مـي ينـد و آن را مطالبـه        ب ميشهر کوفه زره خود را در دست يک مرد يهودي           

امام و خليفه مسلمين بـه      !) و عجب محيط باز و آزاد و امني       ! عجب جرأتي و جسارتي   (کند   ميمسلمين را رد    

، شاهدي دال بر تعلق زره      )ع(قاضي از شاکي، امام علي      ) چه جامعه باز و دموکراتي    . (کند ميقاضي شکايت   

کنـد   مـي را رد   ) ع(نتوانست شاهدي يا سندي ارائه دهد قاضي شکايت علي          ) ع(ون علي   طلبد و چ   ميبه خود،   

  ).چه قاضي مستقل و آزادي(

اين حادثـه خـود بـه تنهـايي گـواه بـر             . اين يک داستان نيست بلکه يک ارزش به عظمت تمام تاريخ است           

  .حقانيت امامت و خلافت آن بزرگوار و آن امام همام است

داد گردن يهودي را بزنند کـه بـه          ميان مشاور قاضي آن زمان بود لابد، درجا دستور          اگر آقاي بادامچي  

  !زني داده است تهمت دروغ) ع(علي 

به راستي در حکومتي که مدعي ادامه آن حکومت و راه آن امام بزرگوار است، چگونه بعضيها به خـود                    

  از آن اسوه تقوي و اخلاق؟آيا اين است مصداق تبعيت !! دهند اين گونه نظر بدهند مياجازه 

کند و همچنان بر آن موضع ايستاده است و          مينهضت آزادي ايران به آن چيزي که نوشته است افتخار           

در نوشتن آن تعمد داشته است تـا شـايد از ايـن             . داند ميآن را عين ارزشهاي والاي اسلامي و تشيع علوي          

  . مسئولين متنبه گردندرهگذر ارزشها و فضيلتهاي از ياد رفته احياء شوند و

  : دارد که مينکته دوم ـ اصل يکصد و هفتم قانون اساسي با صراحت اعلام 

  ».رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است«

جرم است؟ مگر مفهـوم کلـي تـساوي رهبـر بـا سـاير         ميآيا استناد به قانون اساسي در جمهوري اسلا     

  ن موارد است؟مردم در برابر قانون به جز اي

به فرض صحت انتساب نامه کذايي به رهبر فقيد انقلاب، از آقاي بادامچيان و همـه کـسانيکه                  : نکته سوم 

پرسيم آيا به فرمايشات ايشان در تمام مـوارد          ميباشند   ميچون و چرا از رهبر فقيد انقلاب         بي تمدعي تبعي 

م است؟ آيا به روحانيون توصـيه نکردنـد از زي            مرد  رأي ميزان: کنند؟ آيا ايشان نفرمودند    ميعمل کرده و    

شما حتي يک نـانوايي     : آيا خطاب به يکي از بزرگان همين گروه سياسي نفرمودند         ! طلبگي خود خارج نشوند   

توانيد اداره کنيد؟ آيا ايشان بارها و بارها از اولويت کوخ نشينان بر کاخ نـشينان سـخن نگفتنـد؟                     ميرا هم ن  

د که ما اگر از سر تقصيرات صدام بگذريم از فهد هرگز نخواهيم گذشت؟ پـس چـه                  آيا ايشان تصريح نکردن   

ايـران در عربـستان سـعودي دو کـشور ايـران و        ميد محترم شـد و سـفير جمهـوري اسـلا         هشد که ملک ف   

  عربستان را دو بال دنياي اسلام معرفي کرد؟

ان موضـعي را در مـورد نهـضت    نکته چهارم ـ اگر نامه مورد بحث اصيل است و رهبر فقيد انقـلاب چن ـ  

 پيگيري نهضت آزادي در گرفتن پروانه،       رغم  عليو چرا   ! ، پس به چه دليل آن همه مسامحه؟       اند  آزادي داشته 

مسئولان، به قول آقاي بادامچيان اصرار داشتند نهضت آزادي دنبال پروانه نيايد ولـي بـه فعاليـت خـودش                    

  ادامه دهد؟

  : که اند ـ آقاي بادامچيان مدعي شده۶

سران نهضت آزادي که در دولت موقت بودند بدون اطلاع امام با برژينسکي آمريکايي ديدار کردند و ايـن                   «

  ».باشد مي به الجزاير رملاقات مشکوک در آن شرايط حساس حاصل قرار و مدارهاي دکتر يزدي قبل از سف



  

۱۶۸  

عاليتهاي وزارت امـور خارجـه و در   ترين ف جيا ر ترين و  ملاقات و مذاکره با ديپلماتهاي خارجي از ابتدايي       

اگر . دولتي که بر سر کار است يا مورد اعتماد است يا نيست           . ن وزير امور خارجه هر کشوري است      آراس  

گيـري و اسـتعفاء      درخواسـت کنـاره   دولت موقـت چنـدين بـار        . ايف دولت است  ظباشد اين نوع ديدارها از و     

 يـاد   زنـده . ورزيدنـد  مـي ر ادامه کـار دولـت موقـت اصـرار           کردند و ب   ميداشت و هر بار با اصرار آن را رد          

مهندس بازرگان بعد از بازگشت از سفر الجزاير در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران جـواب دادنـد کـه نـه                       

دولتـي کـه بـراي هـر        . من هويدا هستم و نه امام محمدرضا شاه که براي هر کاري از ايشان اجـازه بگيـرم                 

  .خورد ميلاي جرز   به دردکاري بخواهد اجازه بگيرد

 که رهبر فقيد انقلاب     اند   سال پيش را مطرح ساخته     ۱۶آقاي بادامچيان در حالي که اين مطالب کهنه شده          

اي از زحمــات و خــدمات آن دولــت، آقــاي مهنــدس بازرگــان و   بعــد از اســتعفاي دولــت موقــت طــي نامــه 

قضيه دنبـال چـه چيـزي هـستند؟ ايـشان خـوب             آقاي بادامچيان از طرح اين      . همکارانشان، قدرداني نمودند  

 در زمينـه سياسـت خـارجي توسـط          اي  دانند که بعد از دولت موقت چه اقدامات نـسنجيده و خودسـرانه             مي

نظيـر سـفر محرمانـه مـک فـارلين، همتـاي            . (مقامات مسئول و غيرمسئول دولت ايران صورت گرفته اسـت         

کننـد بـه     مي اين مسائل نهضت آزادي را دعوت يا تحريک          آيا آقاي بادامچيان با طرح    ). برژينسکي، به تهران  

  دانند؟ ميآيا طرح آنها را در شرايط کنوني به نفع حاکميت  طرح اين نوع مسائل بپردازد؟

  :اند ـ آقاي بادامچيان گفته۷

بيند که نهضتيها  ميها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را ديده است وقتي               آن بسيجي که در جبهه    «

شود و گاه به اقداماتي مثل حمله به دفتـر           مي جبهه و جهاد و دفاع اينگونه تعرض و طعنه دارند ناراحت             به

  ».زند ميسابق نهضت آزادي و يا تجمعاتي از آنها دست 

  آميز چيست؟ منظور آقاي بادامچيان از اين سخنان تحريک

مشهر نه تنها مخالف نبـود بلکـه مرتبـاً          نهضت آزادي ايران با جبهه و جهاد و دفاع تا زمان فتح خر            : اولاً

 خرمـشهر   حمخالفت نهضت آزادي ايران با ادامه جنگ بعـد از فـت           . خود نيز، در حد توان شرکت داشته است       

 و معترفند که ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به           اند  خوشبختانه امروز، همه به اين نکته پي برده       . بوده است 

مرحـوم حـاج سـيداحمدآقا در       . انـد    انقلاب هم، با ادامه جنـگ موافـق نبـوده          رهبر فقيد . نفع ايران نبوده است   

  :اي چنين گفته است مصاحبه

در مورد مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است جنگ تمام شود اما بالاخره مسئولين جنگ گفتند                  «

امام اصلاً با   .  از عراق بگيريم   برويم تا بتوانيم غرامت خودمان را     ) اروندرود(که ما بايد تا کنار شط العرب        

گفتند اگر بناست شما جنگ را ادامه بدهيد بدانيد که اگر اين جنگ با اين وضعي                 مياين کار موافق نبودند و      

بايد اين جنگ را تـا      ] يا[که شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد، ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما                  

لان هم که قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهتـرين مقطـع بـراي پايـان جنـگ                  اي خاص ادامه بدهيم و ا      نقطه

  »).۱۴/۰۱/۷۴ـ اسلامي روزنامه جمهوري ( .است

آيا بايد نهضت آزادي را که به دليل احساس مسئوليت در برابر ملت و مملکت، با شجاعت و با صراحت                    

شده است ملامت و سرزنش کرد يا و صداقت نظرات خود را اعلام کرده است و پيامدهاي آن را هم متحمل        

  !ورزيدند ميآنان که بر ادامه جنگ اصرار 

رفتگـان، از    مخالفـت بـا ادامـه جنـگ، از ايثـارگري بـسيجيان و جبهـه           رغم  علينهضت آزادي ايران    : ثانياً

آفرينيهاي جبهه تجليل به عمل آورده است و براي آنان و هـزاران زن و مـرد پيـر و جـواني کـه بـا                           حماسه



  

۱۶۹  

  .باشد ميج بسيار قائل ر ااند ها حمايت کرده اريهاي خود از جبههفداک

 اگـر گروهـي از همـين        .شـدند  ميهاي برخورد قابل توجيه باشد ايشان نبايد ناراحت           اگر اين شيوه  : ثالثاً

االله يزدي شدند، و اگر گروه ديگر از همين بسيجيان به کساني             بسيجيان، در مهديه تهران مانع سخنراني آيت      

با سوءاستفاده از نام انقلاب، ولايت، جبهه و جنگ و بسيجيان و مستضعفان و جانبـازان بـه زرانـدوزي                  که  

 و به کساني که در اول انقلاب آه در بـساط نداشـتند و امـروز از زمـره تعـداد انگـشت شـماري                          اند  پرداخته

اين ! کنند نبايد ناراحت شوند   گردد، حمله    ميهايشان به بيش از يک صد ميليارد تومان بالغ           هستند که دارايي  

براي . هاي عمل، قطعاً نه به نفع نظام جمهوري اسلامي است و نه به نفع بسيجيان و جبهه رفتگان                   نوع شيوه 

  .داري تجاري و اين نوع زراندوزيها راههاي بهتري وجود دارد مقابله با رشد سرمايه

  :  کهاند ـ آقاي بادامچيان در پايان توضيحات خود آورده۸

شوند و طبعاً در     ميآنچه مهم است اين است که مقامات مملکتي با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و                  «

  ».کنند ميجامعه آزاد دو طرف از آزادي استفاده 

اين چه نوع آزادي است که يک طرف از تمام امکانات تبليغـاتي برخـوردار اسـت، راديـو و تلويزيـون و                       

گويـد و    مـي گارنگ فراوان در اختيار انحصاري خود دارد، و هـر چـه بخواهـد               هاي کثيرالانتشار رن    روزنامه

نويــسد امــا طــرف ديگــر دســت و پــا بــسته، از کمتــرين حــق، کــه حــق دفــاع اســت محــروم اســت ، و   مــي

 سال که از انقلاب     ۱۷آيا بعد از    . کنند که حق مشارکت در انتخابات را ندارند        ميرکاران مرتب تکرار    اند  دست

وز زمان آن نرسيده است که همه گروهها و احزاب مخالف حاکميت از حق فعاليت آزاد و امنيـت       گذرد هن  مي

  اجتماعات و فعاليتها برخوردار باشند؟

کوشـد تـا روزي برسـد کـه اصـول       مـي نهضت آزادي ايران با توکل به خـداي لايـزال اميـدوار اسـت و      

 درآيد و همه احزاب و گروههـاي سياسـي          مصرحه در فصل سوم قانون اساسي، بدون کم يا زياد، به اجرا           

  . نمايد تأمينزادي حق فعاليت آزاد را داشته باشند و دولت امنيت اين فعاليتها را تضمين وآاز جمله نهضت 

  .با تشکر از گردانندگان و مسئولين روزنامه صبح 

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ آبان ماه ۷

  


